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  چكيده 

ي ن فرايند، همانطور كه در اعلاميهاشكال اييكي از اركان اساسي عدالت ترميمي، فرايند ترميمي است. 

گري، يانجيهاي عدالت ترميمي در قلمرو كيفري ذكر شده است؛ شامل ماستفاده از برنامهاصول اساسي 

قوق كيفري شكلي ايران، مشاهده گردد. با مراجعه به حيها و محافل تعيين مجازات مصلح و ساز، نشست

رد و ترميمي از جمله محافل تعيين مجازات در اين نظام وجود نداشود كه برخي از اشكال فرايند مي

توان به دو يگري را ميانجيگري به معناي عام كلمه، نام نهاد. ميانجيتوان به نوعي ممصاديق موجود را مي

هاي آن. ايند كيفري و ديگري به لحاظ شيوهلحاظ مورد تقسيم بندي قرار داد. نخست، به لحاظ مراحل فر

 غربي كشورهاي در گريميانجي هايبرنامه پذيرش از كه سال ٤٧ حدودا از پس كيفري گذارنقانو

 گري ميانجي پذيرش جهت در بزرگ گامي كيفري دادرسي آيين جديد قانون با تصويب ذردگمي

 حل جهت جايگزين سبب شد راهكارهايي كيفري عدالت نظام در معين هاي مجازات برداشت. ناكارايي

 طريق، از دعاوي وفصلحل و گريميانجي، راهكارها اين جمله از. است گرديده ارائه دعاوي فصل و

 كيفري دادرسي آيين جديد قانون ٨٢ماده در تازگي به امر اين كه باشدمي سازش و صلح و مذاكره

 وفصلحل جهت مدني جامعه مشاركت سياست از عملا و، است گرفته قرار پذيرش مورد١٣٩٢ مصوب

هاي با هدف تعيين جلوه اين مقاله. است گرفته بهره قضايي نظارت دستگاه تحت، كيفري اختلافات

ايي به لي و با استفاده از روش كتابخانهعدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي به صورت توصيفي تحلي

  . رشته تحرير درآمده است

  . ميانجيگري، سازشصلح و ، حقوق كيفري شكلي، عدالت ترميمي كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٤

 
  مقدمه 

ين ااست، در  دهي به بزه كاريديده در فرآيند پاسخيي نقش بزهاراهبرد عدالت ترميمي كه به دنبال شناس

توجه  اين توگذاران جنايي قرار گرفته است. چنان كه؛ در پرانه به صورت جدي مورد توجه سياستزم

قع شوند. در وابيني ميكننده پيشجبران ماهيت ترميمي/ با هاي سامانه عدالت كيفريشماري از انواع پاسخ

يفري دالت كعجراها وارد پهنه هاي ترميمي هم در كنار ساير ضمانت اواكنشتحت تأثير اين راهبرد، 

ي ه بزهكارب دهياسبت از هر يك از آنها براي پاسخاند تا بر اين اساس كارگزاران عدالت كيفري منشده

ر ست. به هاشده  ناپذيرانكارهاي ترميمي در عرصه آيين دادرسي كيفري گيري از پاسخهاستفاده كنند. بهر

ست تا ااشته بر آن دگيران سياست جنايي را هاي اين دسته از متهمان تصميمحترو، وضعيت ويژه و مصل

ناسند. رسميت بش پذير است، بهرا تا آنجا كه امكانباشد، كه بر روا داري كيفري استوار مي هااين نوع پاسخ

ين اشود. كه در مي ه خصوصاً در دهه گذشته مشاهدههايي از اين توجپهنه سياست جنايي ايران نيز جلوهدر 

  گيرد. را مورد بررسي و مدائقه قرار مي هاتلاش شده است كه اين جلوهمقاله 

  

  عدالت ترميمي  - ١
 با بينس گرو آشنايي در در حقوق كيفري شكلي ترميمي عدالت هايجلوه دقيق شناخت كه آنجا از

 ترميمي تعدال و مفهوم تاريخچه بررسي به قسمت اين در لذا، است ترميمي عدالت مفهوم و پيشينه

  . پردازيممي

 
  ترميمي عدالت تاريخچة ١-١

 تاريخچة عدالت، محققّان از دارد. برخي وجود كلّي ديدگاه دو، ترميمي عدالت پيشينة با رابطه در

 عنوان به را ويت، عدالت ترميمي برايث جان، نمونه دانند. برايمي بشر زندگي تاريخ قدمت به را ترميمي

، ويت (بريث. نمايدمي جهان مطرح مردم همة براي و بشر تاريخ سراسر در جنايي عدالت برجستة الگوي

 هايسنتّ بشر زندگي تاريخ طول در كه اين است محققّان از دسته اين ). استدلال٥٢٨و  ٥٢٧ : ١٣٨٥

 و سازش به منتهي كه ايقبيله و قومي هايبرنامه از طريق اختلاف فصل و حلّ و شدندمي اجراء ترميمي

 ندرت به خونخواهي كه است كمپ مدعي ويت المار، رابطه در همين. شدمي انجام، گرديدمي مصالحه

 اين قابليت از ناشي موضوع اين و گرفتمي صورت عمد قتل موارد در اسكيمويي حتّي جوامع ميان در

اگلاش  آلبرت توسط» جبران و ترميم«عبارت  ابداع ايشان نظر به. بود اختلافات وفصلحلّ براي جوامع

تشكيل  زمان از را ترميمي عدالت تاريخچة ايشان. بود اسكيمويي جوامع هايسنّت و هابا عرف مطابق

 است وارد ديدگاه اين بر كه ). ايراديWeitekamp, 1991:. 81. (نمايدمي قلمداد انساني اجتماعات

 و سزادهي رويكرد ولي، است داشته بومي وجود جوامع در ترميمي هايبرنامه گرچه كه است اين

 تاريخ به نوين مفهوم در ترميمي عدالت سابقة اين عطف استفادة مورد ايگسترده به طور ويانهجانتقام

 شناسيمردم نگرانةسطحي مطالعة از ناشي و بوده آميزاغراق بود. بنابراين انساني جوامع« اجتماعات تشكيل
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  ١١٥ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
 و ترميم تاريخي هايمثال (Sylvester, 1996: 12). » است تاريخي هاياز مثال گزينشي استفادة و

سابقة  كه محقّقيني هدف. نيست ترميمي عدالت تاريخچة از حاكي، گفتگو طريق از فصل اختلافاتوحلّ

به  كه است اين، دانندمي انساني اجتماعات تشكيل و بشر زندگي تاريخ قدمت به را نظريه اين

 گذاريو سياست ترميمي عدالت هايبرنامه ترويج تا بخشند مشروعيت جديد پارادايم اين رويكردهاي

 دهة در كيفري عدالت در نوين رويكرد يك عنوان به ترميمي عدالت. يابد تسهيل نظريه اين هايايده

اگلاش و آربارنت  كردند آلبرت استفاده اصطلاح اين از كه كساني اولين. ظهور كرد ميلادي ١٩٧٠

در  ١٩٧٧ سال در، شودمي ياد ترميمي التدع اصطلاح واضع عنوان تحت او از كه اگلاش. بودند

 ص، ١٣٨٥، (غلامي تأكيد كرد ترميمي عدالت به توجه ضرورت بر »خلّاق استرداد«عنوان  تحت ايمقاله

 ١»ترميم: پارادايم نوين عدالت كيفري«اي به نام آمريكا تحت عنوان مقالهدر همين سال در » آر. بارنت«. )٧

نروژي  ٢»نيل كريستي«، عدالت ترميمي را تشريح و تبيين نمود. در همين سال »Ethics«اي به نام در نشريه

، »دارايي و مال«ز جرم را به ، اختلاف برخاسته ا٣»ها به عنوان دارايياختلاف«با انتشار مقاله اي تحت عنوان 

ديده و بزهكار تشبيه نمود كه توسط مقامات عدالت كيفري و مقامات عمومي جامعه به سرقت رفته بزه

به عنوان يكي از پيشگامان  ٤»هوارد زهر« ١٩٨٥است و بايستي به مالك اصلي آن بازگردانده شود. در سال 

، مدل جامع عدالت ٥»عدالت سزادهي -عدالت ترميمي«اصلي ترميمي طي يك مقاله كوتاهي تحت عنوان 

ترميمي را تشريح نمود. مطالعات هوارد زهر در اين سال نشان داد كه نمونه و نسخه فعلي عدالت كيفري كه 

هاي كلاسيك دانيم در حقيقت تحول عمومي نظريهو منطقي مي آن را طبيعي انگاشته در حال حاضر ما

امه عدالت ). اولين برن٥٨-٥٩، صص ١٣٨٢عدالت كيفري، تنها در طول دو قرن اخير بوده است (عباسي، 

ميلادي در كانادا تحت  ١٩٧٤ديده با بزهكار نيز در سال هاي ايجاد سازش ميان بزهترميمي در قالب برنامه

بزهكار  ديدهي بزهگري و ملاقات چهره به چهرهو با استفاده از روش ميانج ٦محلي منونيتحمايت كليساي 

هاي عدالت ترميمي در وجه به استقبال گسترده از برنامهاكنون با ت) كه هم٧٢، ص ١٣٨٥اء شد (غلامي، اجر

  . اروپا، آمريكا، كانادا، نيوزيلند و استراليا، اين رويكرد در حال جهاني شدن است

  

  مفهوم عدالت ترميمي ٢-١
اند. با اين وجود، تا كنون تعريف تعاريف متعددي را ارائه نموده محققين و جرم شناسان از عدالت ترميمي

جامع و مانعي از اين مفهوم ارائه نشده و هيچ اتفاق نظري در خصوص تعريف آن وجود ندارد. هوارد زهر 

عدالت ترميمي فرايندي است براي «كند: ترميمي آن را اين گونه تعريف مي با تأكيد بر كاركرد عدالت

                                                
1- Restoration a new paradigm of criminal justice 
2- Nils Christie 
3- Conflicts as property 
4- Howard Zahr 
5- Retributive Justice- Restorative Justice 
6- Mennonite 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٦

 
تا به طريق جمعي  پذير استتا آنجا كه امكان -جرم خاص دارنددرگير نمودن كساني كه سهمي در يك 

نيدن امور ها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان

انگليسي نيز عدالت  ١). مارتين رايت٨: ١٣٨٥(غلامي، » پذير است، اقدام نماينداي كه امكاناندازهبه 

كند كه بين منافع بزه ديده عدالت ترميمي عدالتي است كه تلاش مي«كند: ترميمي را اين گونه تعريف مي

كوشد كه ترميم و بهبود مي و جامعه و نياز به بازپذيري اجتماعي بزهكار توازن و تعادل ايجاد نمايد و

ديده را تا حد امكان عملي ساخته و در اين مسير تمام اشخاصي را كه به نحوي در حادثه وضعيت بزه

مجرمانه نفعي دارند، (مانند بزه ديده، بزهكار و وابستگان آنها و نمايندگان جامعه و مقامات عدالت كيفري) 

، ٢). از نظر هلن بوئن٥٧: ١٣٨٢(عباسي، » توازاني فرا مي خواندبه مشاركت فعال و سازنده براي ايجاد چنين 

داند. اين فرايند تعهداتي را به ت به مردم و روابط ميان آنها ميعدالت ترميمي بزه را نوعي تخطي نسب«

ديده، بزهكار و جامعه را درگير سامان يابند. عدالت ترميمي، بزه وجود مي آورد تا از آن طريق مسائل

» نمايدخاطر ميم، آشتي و ايجاد اطميناندر جهت يافتن راهكارهايي براي كمك به ترمي جستجويي

ئص و اهداف عدالت ترميمي ). يكي از تعاريفي كه در عين اختصار، واجد خصا٢٢٩: ١٣٨٥(شيري، 

 عدالت ترميمي فرايندي است كه«ارائه نموده است. از نظر وي،  ٣باشد، تعريفي است كه توني مارشالمي

آيند تا به طور جمعي درباره ن كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهمي دارند گرد هم ميآدر 

» حلي يابندينده تصميم گرفته، راهآچگونگي برخورد با آثار و نتايج جرم و مشكلات ناشي از آن براي 

  ). ٩: ١٣٨٥(غلامي، 

  د:آن به شرح ذيل اشاره نموتوان به پنج ويژگي كليدي منتج از با دقت در تعريف فوق مي

ناست اين امر بدان مع ماع:) عدالت ترميمي دعوتي است به مشاركت كامل و اتفاق نظر و اج١

كنند مي احساس كسان ديگري كهشوند. با وجود اين، گير موضوع ميديدگان و بزهكاران اصولاً دركه بزه

قيم مستاني كه به طور غيران مثال همسايگاست (به عنوي مجرمانه قرار گرفته منافع آنها نيز تحت تأثير واقعه

فوايد  ور منافع بكيد اركت نمايند. دعوت به مشاركت با تتوانند مشاد) نيز ميتحت تأثير جرم قرار گرفته ان

  حاصل از دخالت و درگيري، داوطلبانه است. 

خشد: ) عدالت ترميمي در جستجوي آن است كه انچه را كه نقض شده است، بهبود ب٢
ديده به چه چيزي نيازمند است تا بهبود يابد و يند عدالت ترميمي اين است كه بزهپرسش محوري در هر فرا

ديدگان نيازمند اطلاعاتي باشند. انان نمايد. ممكن است بزه خود را بازيافته، احساسا ارامش و امنيت محدد

ممكن است نيازمند آن باشند كه سريعاً خشم خود را نسبت به كسي كه به انان ضرر و زياني وارد كرده 

است ابراز نمايند. آنان ممكن است نيازمند جبران و ترميم زيان وارده باشند. بزهكاران نيز ممكن است 

                                                
1- Martin Wright 
2- Helen Bowen 
3- Tony Marshall 
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  ١١٧ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
رميم خواهند از احساس گناه و ترس رهايي يابند و براي تآنان مي. بخواهند جهت بهبود شرايط اقدام كنند

  باشند. نيازمند فرصتي ميي جرم از بين رفته است، و بازسازگاري آنچه در نتيجه

بزهكاران ) عدالت ترميمي در جستجوي ايجاد احساس پاسخگويي كامل و مستقيم است: ٣

گونه ت آنان چقدامااروبه رو گردند و ملاحظه نمايند كه  اند،ن ضرري وارد كردهبايد با كساني كه به انا

عه ده و جامزه ديمنجر به ضرر و زيان ديگري شده است. انان بايد در مورد رفتار خود توضيح دهند تا ب

  . م بردارندهاي ناشي از جرد گام هايي را در جهت ترميم زيانبتوانند آن را درك كنند. بزهكاران باي

ن چيزي است كه آدر جستجوي بازگرداندن وحدت و هماهنگي به ) عدالت ترميمي ٤
يم (تقس بندي و انشقاق ميان مردمجرم موجب ايجاد نوعي تقسيم ي جرم گسسته شده است:در نتيجه

ين ز مهم ترايكي  افراد به بزهكار و بزه ديده) و نيز نوعي گسستگي در جامعه ي محلي است. اين انشقاق

هكار ميان بز توافق ارتكاب جرم است. فرايندهاي ترميمي اقداماتي براي ايجاد آرامش وزيان هاي ناشي از 

ه و هاي بزه ديدقشرويكرد ترميمي معتقد است كه ن و بزه ديده و بازگرداندن هردوي انها به جامعه است.

رم جا خاطره م باي توأه از گذشتهاي كيندهآم. هركدام از آنها بايد به بزهكار بايد موقتي باشد نه داي

ت (بزه ده اسي جرمي كه مرتكب شده (مجرم) يا متحمل شنمون گردند و بيش از آن در چنبرهرهاست، ره

  ديده) نباشند. 

) عدالت ترميمي ددر جستجوي تقويت جامعه محلي جهت پيشگيري از زيان جرم در ٥
شكاركننده ي شرايط جرم اجرم موجب ايجاد ضرر و زيان است. اما علاوه بر اين، آينده است: 

تواند به ايجاد كشمكش و درگيري طولاني ميان اين وضعيت ميي قبل از وقوع آن نيز هست. ناعادلانه

اي كه در بروز رفتار مجرمانه نيز نمود يافته است. اين شرايط ممكن به گونهبزهكار و بزه ديده منجر شود. 

است ناشي از يك وضعيت ساختاري، در قالب نابرابري اقتصادي يا نژادي باشد. اين امر گرچه براي 

بزهكاري عذري جهت توجيه ارتكاب جرم نيست، اما بايد براي تقويت جامعه و در نتيجه ايجاد امنيت 

- ١١: ١٣٨٥؛ و غلامي، ٧٢٤-٧٢٥: ١٣٨٧توجه قرار گيرد (غلامي، در؛ نجفي ابرندآبادي،  بيشتر در آن مورد

٩ .(  

  

 رايند هاي عدالت ترميمي در قوانين و مقررات كيفري شكليف - ٢

ي هيكي از اركان اساسي عدالت ترميمي، فرايند ترميمي است. اشكال اين فرايند، همانطور كه در اعلامي

گري، يانجيهاي عدالت ترميمي در قلمرو كيفري ذكر شده است؛ شامل ماستفاده از برنامه اصول اساسي

شود گردد. با مراجعه به حقوق كيفري ايران، مشاهده مييها و محافل تعيين مجازات منشستصلح و ساز، 

و مصاديق كه برخي از اشكال فرايند ترميمي از جمله محافل تعيين مجازات در اين نظام وجود ندارد 

گري هاي ميانجيجلوهموجود را مي توان به نوعي ميانجي گري به معناي عام كلمه، نام نهاد. در اين قسمت 

توسط خود دادسرا با توجه به مقررات شكلي در قسمت اول و نهاد هاي مورد نظر دادسرا در جهت اعمال 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٨

 
دهيم. با اين در قسمت دوم مورد بررسي قرار مي گري در مقررات شكلي درحقوق كيفري ايران راميانجي

ي ديگر ناظر به گري است و برخناظر به خود ميانجيشوند، يح كه برخي از مقرراتي كه ذكر ميتوض

  گري به حساب آيد. ظرفيتي براي اعمال ميانجتواند، مواردي است كه مي

  

  گري كيفري توسط نهاد دادسراميانجي ١-٢
 وقبيلگي  وهاي قومي م ايرانيان و وجود علقهگري در آداب و رسوهاي قومي ميانجيمايهبه دليل وجود بن 

 دهگذار ما بوونگري همواره مورد توجه قانميانجيفصل اختلافات، وهاي كدخدا منشانه در حلر شيوهتاثي

ين تصديان او م دهاي درون نظام كيفري سنتي، در برخي موارد، شكسته شوو سعي بر آن بوده است تا قالب

فات شي اختلاا منو كدخد نظام با در نظر گرفتن قواعد عرفي سازشگرانه و با استفاده از سنن ريش سفيدي

هاي هر با شيوين امديده و بزهكار را حل كنند. در طول مدت قانونگذاري كيفري به شيوه مدرن، اميان بزه

ررسي بها، روش ين رو براي تشريح اين شيوه. از اي قانونگذار قرار گرفته استمتفاوت مورد توصيه

لهام از دهيم. با ايم گيريم و آنها را به ترتيب زمان تصويب و اجرا مورد بررسي قرارتاريخي را در پيش مي

در سال » اي سيارهقانون تشكيل دادگاه «، ١٣٣٧مصوب » قانون مربوط به تشكيل دادگاه هاي سيار«مقررات 

 مطابق قانون مقررات آن شباهت بسيار زيادي با مقررات قانون سابق داشت. به تصويب رسيد، كه ١٣٦٦

ا حيت آنهته صلاجديد، اين دادگاه هم در امور مدني صلاحيت رسيدگي داشتند و هم در امور كيفري. الب

دود به ي، محهاي حقوقي دو و در امور كيفربه دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه در امور مدني، محدود

 ٣ي ادهمحت در ، در امور مدني به صراداخل در صلاحيت دادگاه هاي كيفري دو بود. قانون اخيردعاوي 

ا حد تي، بايد دادرس دادگاه با توجه به اصول و قوانين موجد حق و قواعد مربوط به آيين«مقرر كرده بود: 

م صادر ، حكصورت امكان سعي كند، اختلافات طرفين را از طريق سازش حل و فصل نمايد و در غير اين

وده يز مورد تاكيد بمي توان گفت كه برقراري صلح و سازش در امور كيفري ن ٧ي دهاما باتوجه به ما» .كند

 فرادار، از او احض تواند جهت صلح و سازش، تحقيقات و يا ابلاغدادگاه مي«دارد: ن ماده مقرر مياست. اي

ه صراحت اده بماين » .ي اسلامي محل، استفاده نمايدها و يا شوراهامعتمد محل و يا نهادها و دستگاه

باط استنشود اين گونه ميمشخص نمي كند كه صلح و سازش مد نظر آن در امور مدني است يا كيفري. 

ا خالف آن رتوان تفسير متوان به ايجاد صلح و سازش پرداخت؛ هر چند كه نميكرد كه در هر دو مورد مي

را برطرف  ين ابهامست، اانيز با قاطعيت رد كرد. با اين حال، تصريح اينكه اين امر در امور كيفري نيز مجاز 

ن رفين، ايطش ميان تواند علاوه بر ايجاد صلح و سازدادگاه ميشود، به علاوه چنانچه مشاهده ميمي كرد. 

د با ر بپردازين امود به انيز مطالبه كند. در صورتي كه دادگاه خامر را از نهادها و دستگاه هاي ديگر 

 باد، هاي ديگر بخواهكه دادگاه اين امر را از دستگاه گري درون سيستمي و در صورتيميانجي

  گري تفويضي، مواجه هستيم. ميانجي
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  ١١٩ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
ه تصويب مقررات ، نياز ب١٣٧٣هاي عمومي و انقلاب در سال پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه بعدها و

گذار، قانوني به نام ، قانون١٣٧٨جديدي در مورد آيين دادرسي كيفري احساس گرديد. از اين رو در سال 

را وضع كرد كه در آن مقررات » قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري«

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  عمومي آيين دادرسي كيفري مقرر شده بود و در واقع جايگزيني براي

شود. رون سيستمي قانون سابق مشاهده ميگري دهايي از ميانجيجلوهبود. با مراجعه به اين قانون،  ١٢٩٠

به نقش  قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٢٦٢ي همانند ماده، ١٣٧٨١قانون مصوب  ١٩٥ي ماده

وجه به كند. توضيح آنكه با تطرفين دعوا اشاره ميو سازش ميان ي دادگاه در ايجاد صلح سازشگرانه

يقات مقدماتي در هاي عمومي و انقلاب و حذف دادسرا، تعقيب و تحقتصويب قانون تشكيل دادگاه

ي تحقيقات كه مرحلهي مذكور ناظر به موردي است مادهرسد، ولي به نظر ميشد. دادگاه انجام مي

و چنانچه موفق به برقراري صلح «برد. عبارت ي دادرسي به سرميرحلهدگاه در ممقدماتي به ايان رسيده و دا

كند. هم اينك و با احياء نيز اين استنباط را تقويت مي» ودنشود رسيدگي و رأي مقتي صادر خواهد نم

دادسراها در سيستم قضايي كشور، تكليف مقرر در اين ماده، هم براي نهاد دادسرا و هم براي دادگاه 

ترك «همين قانون، نهاد جديدي را تاسيس كرده استكه  ١٧٧ي مادهي فوق، علاوه بر ماده متصور است.

اين ماده گنجانده شده  ١ي در تبصرهاست، » گذشت«نام دارد. اين نهاد كه مشابه تاسيس سابقه دار » تعقيب

ترك تعقيب را در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار «: مطابق اين تبصرهاست. 

شود، تفاوت اين همانطور كه مشاهده مي» .باشدامر مانع از طرح شكايت مجدد نمي صادر خواهد كرد. اين

تاسيس با گذشت در آن است كه، مطابق قواعد كلي گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط ترتيب 

شكايت مجدد خود را از دست تواند بدون آنكه حق شاكي ميشود. اما در ترك تعقيب، ده نمياثر دا

  بدهد، ترك محاكمه را از دادگاه خواستار شود. 

شود و در صورتي كه جرم، غيرقابل گذشت باشد دادگاه به در جرايم قابل گذشت مطرح مياين نهاد، 

 در«كند: ماده است كه عنوان مي رسيدگي خود ادامه خواهد داد. آنچه مؤيد اين نظر است، بند ب همين

د فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه غيرموار

ي ترك محاكمه ننمايد با تشكيل جلسهتشخيص ندهد و يا در خصوص حقوق الناس، مدعي درخواست 

توجه  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٨٢در ماده » .كندمبادرت به صدور رأي ميرسمي، 

هفت و هشت كه ، به مسئله صلح و سازش شده است و بيان مي كند در جرايم تعزيري درجه ششخاصي 

ديده يا مدعي تواند به درخواست متهم و موافقت بزهمقام قضايي مي، مجازات آنها قابل تعليق است

يا حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي ، خصوصي و با أخذ تأمين متناسب

، تواند براي حصول سازش بين طرفينهمچنين مقام قضايي مي. جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند

                                                
ين به عمل اصلاح ذات الب في در: در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كا١٩٥ماده  - ١

  آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. مي
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مدت . گري ارجاع دهداي براي ميانجيموضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه

بار و به فقط براي يكهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء مهلت. گري بيش از سه ماه نيستميانجي

تعقيب ، اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد. ميزان مذكور قابل تمديد است

اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت ، در ساير موارد. شودموقوف مي

تواند پس از أخذ مقام قضايي مي، آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد

مقام قضايي متهم را با رعايت ، صورتدر اين. تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند، موافقت متهم

مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور ، ) اين قانون حسب مورد٨١هاي ماده (تبصره

بنا به ، موجه توافق از سوي متهم بدون عذرهمچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد . كندمي

تواند بازپرس مي. دهدقرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي، درخواست شاكي يا مدعي خصوصي

همان قانون بيان گرديده است  ١٩٢در ماده . تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد

رعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا تحقيق از شاكي و متهم غي

سعي در ايجاد ، شود و بازپرس مكلف است در صورت امكانصورت ترافعي رسيدگي ميالامكان بهحتي

توان عنوان كرد كه يكي از ين راستا ميدر هم. گري نمايدصلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجي

الذكر براي قاضي فراهم  ده فوقگري كيفري، موقعيتي است كه مابراي اعمال ميانجيهاي مناسب رفيتظ

حقوق او با ترك تعقيب از بين تواند با مطمئن ساختن بزه ديده از اين كه بدين معنا كه قاضي ميآورد. مي

اين اقدام  يز اختلاف بپردازد.گري كند و به حل و فصل مسالمت آمجيرود؛ او را وارد فرايند مياننمي

سان شدن فرايند تواند علاوه بر آنكه صلح و سازش ميان طرفين را به دنبال داشته باشد، باعث كوتاه و آمي

ي عدالت كيفري سنتي گردد. از اين رو اگر قضات بتوانند با آگاهي، از اين ظرفيت طولاني و پرهزينه

ديده نيز به خوبي حفظ لاوه بر آن حقوق بزهگيري شده و عها جلواز تراكم پروندهترميمي استفاده كنند، 

شود. بديهي است كه تلاش براي ايجاد صلح و سازش ميان طرفين و ايجاد زمينه براي ترك دعوا از مي

گري ت ما با ميانجيتواند توسط افرادي خارج از نظام قايي صورت گيرد كه در اين صورميسوي شاكي، 

  تفويي روبه رو هستيم. 

اي تواند هم در مرحله تحقيقات، هم مرحله رسيدگي و هم اجرگري ميان گرديد كه ميانجيقبلا نيز عنو

ي اجراي حكم باشد. گري كيفري در مرحلهتواند زمينه ساز نوعي ميانجيحكم به عمل آيد و اين ماده مي

غيرقابل گذشت ي گري در جرايم ي ديگري كه در اين ماده وجود دارد آن است كه اين نوع ميانجنكته

بيني شده است. بنابراين مي بينيم كه علاوه بر جرايم قابل گذشت كه عموماً مجرا و محل اعمال پيش

توانيم از ي اجراي اجراي حكم نيز ميايم غيرقابل گذشت و حتي در مرحلهعدالت ترميمي است، در جر

ري توسط نهاد دادسرا بعد از گيي ميانجمطلب ديگري كه در زمينهسازوكارهاي ترميمي استفاده كنيم. 

برخي از هاي اخير، . در سالباشدي قضاييه ميهاي رييس قوهب قابل طرح و بررسي است؛ بخشنامهانقلا

هاي ترميمي فراهم آورند. يكي از اين موارد، هايي را براي اعمال برنامهاند ظرفيتها توانستهاين بخشنامه
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  ١٢١ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
ها، صادر ت حبس زدايي و كاهش بار دادگستريقضاييه در راستاي سياسبخشنامه اي است كه رييس قوه 

ها تاسيس شوند. (معاونت در برخي از دادگستري» صلح و سازشواحدهاي «كردند تا واحدهايي به نام 

زدايي از كار مراجع قضايي قبل ي اين واحدها، تراكم) وظيفه٨٣٣: ١٣٨٢آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، 

تا از اين طريق سعي شود، ميان طرفين جرم صلح و سازش  ها است؛ونده به شعبات دادگاهاز ارجاع پر

ي دهندهلت ترميمي نبوده؛ اما نشانبرقرار گردد. هر چند صدور اين بخشنامه ها، باتوجه به آموزه هاي عدا

جرم در جامعه تواند در حل معضل رف به قواعد نظام كيفري سنتي نميآن است كه قوانين فعلي و توسل ص

كافي باشد. از اين رو در عمل، ضرورت استفاده از قواعد عدالت ملايم كه نام ديگر عدالت ترميمي است، 

هايي خود حاكي از اين مطلب هايي ثابت شده و صدور چنين بخشنامبراي مجريان و متصديان دستگاه ق

ماه مهر ٢٨در » عمومي و انقلاب هايقانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه«است. بعلاوه، پس از تصويب 

ي ي اصلاحي آن، توسط رييس قوههناما مشهور گرديد؛ و تصويب آيينكه به قانون احياي دادسر ١٣٨١

ي قبلي، جنبه ي نوآوري نامهنامه كه نسبت به آيينيكي از مواد اين آيينبهمن همان سال،  ٩قضاييه در 

اين در واقع  ١اختصاص يافت.» قضايي و صلح و سازشواحدهاي ارشاد و معاضدت «دارد، به تاسيس 

اد صلح و ي سابق الذكر به تصويب رسيده است و اين واحدها علاوه بر ايجنامه در راستاي بخشنامهآيين

مراجع قضايي است، وظيفه ي ارشاد و معاضدت قضايي مراجعان را  گري توسطسازش كه به نوعي ميانجي

توانند با ارائه خدمات حقوقي به طرفين يك جرم، آنها را از فرايند كيفري واحدها مينيز برعهده دارند. اين 

ي ا بكاهند و هم رابطههو سازش، هم از تراكم كار دادگاه مطلع سازند و با تشويق آنها به صلح

هاي ابزاري ميان طرفين را به حالت قبل از جرم بازگردانند؛ هدفي كه فرآيند كيفري سنتي با ديدهآسيب

  تواند به آن نائل گردد.بازدارنده و اصلاحي خود، نمي

   

  گري كيفري خارج از نظام عدالت كيفري سنتيميانجي ٢-٢
ذيرد و ورت پصتواند قبل از ورود پرونده به سيستم نظام عدالت كيفري گري هم مياين نوع از ميانجي

مرجع  ده درهم در زمان رسيدگي به پرون اصولا مانع از ورود پرونده به چرخه دادرسي رسمي شود و

هاي آن وهمرجع رسمي دادگستري و اينك جل قضايي و هم زمان صدور حكم، با تفويض اختيار از سوي

  در حقوق كيفري شكلي ايران مورد بررسي قرار ميدهيم. 

ي قوه قضاييه هاي رييسه به ديدگاهبا توج ١٣٧٣تيرماه  ١٥هاي عمومي و انقلاب در قانون تشكيل دادگاه

هاي قضايي را به همراه داشت. اري از حقوقدانان و متخصصان حرفهوقت، به تصويب رسيد و مخالفت بسي

 يكي از دلايل مهم مخالفان اين قانون، حذف داسرا از تشكيلات دادگستري بود. با اين حال اين قانون يك

اين  ٦ي رميمي مورد بررسي قرار داد. مادهتوان آن را از منظر عدالت تنوآوري را به همراه داشت كه مي

                                                
دستان جهت زه قضايي يا دا: در صورت لزوم هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حو٤٢ماده  - ١

  شود. اضي كارشناس و كارمند تشكيل ميق ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم
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ت، به قاضي طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصوم«دارد: قانون عنوان مي

استفاده كرده؛ همان عبارتي كه در » فصل خصومت«اين ماده ي قانوني از عبارت » تحكيم مراجعه نمايند.

ينكه آيا استفاده قرار گرفته است. عبارتي كه در خصوص مراد از آن و اقانون اساسي مورد  ١٥٦اصل  ١بند 

ارد. لازم به شود، اختلاف نظر وجود دا اختلافات كيفري را نيز شامل ميشود يفقط شامل دعاوي مدني مي

ويس اين ماده، يك تبصره وجود داشته است كه در آن، شرايط، صلاحيت انتخاب نذكر است كه در پيش

رسيد؛ ولي اين ي قضاييه به تصويب ميه توسط قوهدانست كاي مينامهقضات تحكيم را مطابق آييند و تايي

زاده اصل، مانده است. (محمدو تاكنون اين نهاد در ابهام باقيتبصره پس از ايراد شوراي نگهبان حذف شد 

در مورد «دارد: مقرر مي اي صادر نموده كهي قضاييه نظريهي حقوقي قوهدارهدر اين باره ا )١٣٢: ١٣٧٩

هاي عمومي و انقلاب مقررات قانون تشكيل دادگاه ٦ي ضوع مادهي طرفين به قاضي تحكيم، مومراجعه

ه ) با اين حال ب٧٨-٧٥: ١٣٧٧(شهري، » ي مدني مربوط به داوري حاكم است.قانون آيين دادرس ٨باب 

، مي توان تفسير خلاف آن را نيز مورد ي ارشادي دارد و نه امريلحاظ حقوقي چون اين نظريه جنبه

براي قضاوت ميان  پذيرش قرار داد. در هر صورت از آنجا كه قاضي تحكيم فردي است كه توسط طرفين

گري را براي او متصور شد؛ خصوصا آنكه در حقوق توان دقيقا نقش ميانجيشود، نميآنها انتخاب مي

الاجرا است. در داور دقيقا مانند حكم قاضي لازم مدني و دعاوي خصوصي حكم قاضي تحكيم به عنوان

به مجلس » لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم«اي تحت عنوان زمان نگارش اين سطور، لايحه

شوراي اسلامي جهت طي مراحل تصويب ارائه گرديده كه متاسفانه بيشتر جنبه رسمي بودن قاضي تحكيم 

ازوكارهاي رسيدگي هاي غيررسمي، غافل مانده است. اين لايحه، براي را مد نظر داشته و از توجه به س

شرايطي را مقرر نموده كه با شرايط مقرر در قانون براي قضات دادگستري  ٢٦قضات تحكيم در ماده 

تفاوتي ندارد. ضمن آنكه قاضي فوق الذكر مي باييست ابلاغ قضايي از ناحيه رئيس قوه قضاييه داشته باشد 

تناقض را براي اين نهاد ترسيم نموده است. زيرا ابلاغ قضايي رييس قوه قضاييه با اختيار طرفين كه حالتي م

اي هب ندارد و آن را بيشتر به ارگاندعوا در انتخاب شخص براي فصل خصومت ميان خود، چندان تناس

گونه  صلاحيت ايناين قانون،  ٢٩حكومتي و رسمي همانند ساخته است تا نهادهاي مدني و غيردولتي. ماده 

قضات را رسيدگي به امور حقوقي و جرايم قابل گذشت به استثناي حدود و قصاص ذكر نموده كه البته با 

شروطي كه براي اين قضات، از حيث داشتن مدرك دانشگاهي حقوق يا تحصيلات حوزوي، مقرر نموده؛ 

نيز با  ٣١نموده است. در تبصره ماده  راهاي داوري را مرتفعهاي انصاف و شورادهاي وارد به قانون خانهاي

عباراتي گنگ و نامفهوم، رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه از سوي قاضي تحكيم را لازم دانسته 

ي فوق، نه گنجاندن اصول عدالت ترميمي و كنندگان لايحهرسد كه هدف تهيهر حال به نظر مياست. در ه

هاي دستگاه قضايي بوده حلي و. . كه كاستن از بار پروندهي مهديده و مشاركت جامعبه حقوق بزهتوجه 

اند. در از منظر عدالت ترميمي قابل بررسياست. علاوه بر موارد فوق، قوانين ديگري نيز وجود دارند كه 

هاي اجتماعي، اقتصادي، به منظور پيشبرد سريع برنامه«سي قانون اسا ١٠٠در راستاي اجراي اصل  ١٣٥٧سال 
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  ١٢٣ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر 

قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي «، قانوني به نام »امور روستا، بخش، شهر و شهرك

سلامي روستا، به تصويب رسيد. اين قانون با مقرر كردن وظايف شوراهاي ا» كشور و انتخاب شهرداران

اجتماعي شهروندان در اعمال  - هاي سياسيبخش، شهر و شهرك و انتخابات آنها، بدنبال توسعه مشاركت

هاي عمراني ر وظايفي چون نظارت و پيگيري طرححاكميت بوده است. در مورد شوراهاي روستا، علاوه ب

ي رفع اختلافات ميان اهالي و كنند؛ وظيفهبا روستا فعاليت مي و همكاري با مسولاني كه در ارتباط

گذار با اين وان گفت كه قانونتدر واقع مي١حكميت ميان آنها را نيز برعهده ي اين شورا قرار داده است. 

ي ايندگان جامعهشود را، به نمعموما در انحصار دولت دانسته مي كار بخشي از كار عدالت كيفري كه

به كند. هدف از اعطاي چنين اختياري تند، واگذار ميضر معتمدان محل هسي حامحلي كه در نمونه

ي مدني داشته باد و چه لافات است؛ چه اين اختلافات جنبهآميز اختشوراي روستا، حل و فصل مسالمت

ها به شوند تا پروندهف، باعث ميگري ميان طرفين اختلاي. در واقع اين شوراها با ميانجيجنبه ي كيفر

 هاي محلي با ايجاد صلح و سازش ميانارجاع داده نشوند و با استفاده از ظرفيتمراجع رسمي قضايي 

 ي محلي پديد آمده است، برطرف گردد. در عمل، ديده شده است كهطرفين، اختلالي كه در نظم جامعه

م شديد جويي عمل كرده و مردم اختلاف كيفري خود را حتي در جراياين شوراها، مانند يك مرجع تظلم

كدخدا منشانه ميان طرفين  هايدگان مردم نيز با استفاده از روشاند و نماينين شوراها ارجاع دادهبه ا

قانون مذكور نيز در مقام بيان  ٧٠ي به صلح و سازش رسانده اند. ماده گري كرده و در نهايت آنها راميانجي

حكميت در اختلافات ميان «خود يكي از وظايف اين شورا را » ح«وظايف شوراي اسلامي بخش، در بند 

در اين بند،  ٢عنوان كرده است.» دو يا چند روستا با شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر

كند، ولي ات غيركيفري را به ذهن متبادر مياگرچه اختلافات ميان دو يا چند روستا در ابتداي امر اختلاف

ر امور همين قانون، اين اختلافات را د ٦٨ي وصا باتوجه به مادهاين بند و مخصتوان با قرائتي ترميمي از مي

ي قابل توجه آن است كه قانون مذكور، هنگام احصاي وظايف قانوني كيفري نيز متصور شد. نكته

اي نكرده است و شايد اين امر ناشي از اين باشد هر، به رفع اختلاف و حكميت اشارهشوراهاي اسلامي ش

هاي فرهنگي موجود در آن و نبودن شهر به لحاظ تعداد جمعيت و ويژگيكه اختلافات موجود در 

فصل نباشد. ضمن آنكه شوراهاي اسلامي شهرها ويان مردم، در اين شوراها قابل حليكپارچگي كافي در م

ال آنها به رتق و فتق امور شهري، مانع از پرداختن به مسايل ديگر با وظايف متعددي سروكار داشته و اشتغ

مي شود؛ و از اين رو بوده است كه قانونگذار ما اين وظيفه را به شوراهاي اسلامي شهر، محول نكرده است. 

                                                
  : وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از. . . ٦٨ماده ي « - ١

  »ح: تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها. 

  : وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:٧٠ماده ي « - ٢

  »ي نيست. يگيري قضايقابل پ ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كهح: حكميت در اختلافات 
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توان گفت كه در شهرهاي كوچك كه به لحاظ فرهنگي به روستاها نزديك هستند و اعضاي شورا البته مي

ت بال بيشتري مواجه اند، اين امر قابل اعمال باشد. التفات به اين نكته شايان اهميت است كه فقدان با فراغ

حقوقي در ميان اعضاي شوراها،  گري و كمبود سوادي نوع اعمال ميانجيت خاص دربارهمعيارها و مقررا

ل اختياري بودن تواند خطر بزرگي براي طرفين درگير در يك جرم باشد. زيرا ممكن است كه اصمي

ي شركت در اين فرايند شود و نتيجه شركت در فرايند ترميمي رعايت نشود و يكي از طرفين مجبور به

نونگذار با در نظر گرفتن يك حاصل از اين فرايند مورد رضايت او نباشد. از اين رو لازم است كه قا

اعضاي شوراها، اين خطر را از بين  گري بههاي آموزش ميانجينامه و علاوه برآن، برگزاري دورهآيين

اي نياز هاي ويژهها و مهارتگري ميان طرفين درگير، به تخصصد. با تمام تفاصيل مذكور، ميانجيببرن

طلبد و اعضاي شوراهاي بخش و روستا، به هاي مساعد و مختلفي را ميشته و توفيق در اين رابطه، زمينهدا

هاي اين مهم تنها يكي از وظايف و نقشها هستند. از سوي ديگر، ها و ويژگيطور عموم فاقد اين تخصص

توانستند به طور اثربخشي در اين زمينه عمل كنند. اين بود كه لامي فوق بوده و مسلماً آنان نميشوراهاي اس

ي سوم قانون برنامه« ١٨٩ي دها در مادهپس از گذشت زمان و محسوس شدن ضرورت استفاده از اين نها

ادي به نام ، نه١٣٧٩فروردين  ١٧مصوب  ١»ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانتوسعه

وزيران و تأييد آن، به  ي قانوني، به هيأتي اين مادهنامهبيني شد و تصويب آيينشوراي حل اختلاف، پيش

مردم و سهيم شدن  ي مهم اين قانون در آن است كه مشاركتي قضاييه واگذار گرديد. نكتهرييس قوه

كند. ايرادي كه ح ميدهد و به آن تصريفات محلي را مورد تأكيد قرار ميآنها در امور قضايي و رفع اختلا

ي اجرايي قوانين نامهه مراجع صلاحيتدار براي وضع آييني قانونگذاري وارد شده آن است كبر اين نحوه

ي يه به اخذ تأييده قبلي قوهي مجرمصوبات قوه و موكول كردن اعتبار در قانون اساسي مشخص شده است

) برابر ٢٤٤-٢٤٢: ١٣٨٢القي، قانون اساسي، مغاير است. (خ ٥٧قضاييه با اصل استقلال قوا، مندرج در اصل 

كه يك نفر از آنها به انتخاب الذكر، اعضاي شورا سه نفر هستند، مه به تصويب رسيده براي ماده فوقناآيين

س شوراي شهر يا بخش يا روستاي ئيف است. عضو ديگر نيز ررييس شوراي حل اختلاي قضاييه و قوه

مربوطه است و نفر سوم، فردي از معتمدان محل است كه توسط هيأتي مركب از رييس حوزه قضايي، 

ي ن امام جمعه، توسط روحاني برجستهي نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودفرماندار، فرمانده

هاي انصاف و شوراهاي داوري كه تمامي اعضاي شود كه برخلاف خانهه ميشود. مشاهدتخاب ميمحل ان

شدند، اعضاي شوراهاي حل اختلاف، افرادي بودند و توسط خود مردم انتخاب ميآن، معتمدان محل 

رو با تر است. از اين آنها نسبت به دو نهاد سابق ضعيف انتصابي از سوي دولت هستند و جايگاه مردمي

                                                
و فصل يز حلنختلافات محلي و ارفع ، : به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي١٨٩ماده ي « - ١

حدود . گرددار ميبه شوراهاي حل اختلاف واگذ دارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار استاموري كه ماهيت قضايي ن

زيران وصويب هيئت تستري و اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگنامهكيب و نحوه اعضاي آن براساس آئينتر، وظايف و اختيارات اين شوراها

  . رسدو به تاييد رئيس قوه قضائيه مي 
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  ١٢٥ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
ي مشاركت مردمي در حل گذار در توسعهتوان گفت كه اهداف قانوننامه، نميينتصويب اين آي

كه  ١آن مقرر شده است. ٧ي نامه، در مادهحدود صلاحيت شوراها در اين آيين اختلافات تأمين شده است.

و همچنين جرايم مشمول ي امور مدني د صلح و سازش ميان طرفين در كليهيكي از آنها مذاكره براي ايجا

ي ديگر شورا در امور اي عمومي و انقلاب است. وظيفههقانون آيين دادرسي دادگاه ٤ي هماد ٣بند 

كيفري، عبارت از مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و اعلام فوري به مراجع قضايي 

عي در اده كه يكي از وظايف شورا را ساست كه با وظايف ضابطين قضايي تطابق دارد. علاوه بر اين م

است؛ شورا را مكلف كرده » سعي در سازش«نيز كه به عنوان آن  ١٤ي سازش عنوان كرده است، ماده

نكته ي قابل  ٢است تا در تمامي اختلافات مرجوعه، سعي كند موضوع را به صلح و سازش خاتمه دهد.

شود، لح و سازش شورا حاصل ميدر نتيجه فرايند صهايي كه ر اين ماده آن است كه براي توافقتوجه د

نامه نچه خوشبختانه در اصل آيينآنند. ها بلااثر باقي نمااجرا مقرر شده است تا اين توافق نوعي تضمين

هاي انصاف و شوراهاي داوري وارد بود (صلاحيت رسيدگي اي كه بر خانهور ايرادهاي اساسيمذك

 ٣اضافه شد ٧ي ي اين آيين نامه دو بند به ماده ولي متاسفانه در اصلاحيه قضايي اين شوراها) وجود نداشت،

هاي ي ضعفي كه در خانهلاحيت اين شورا قرار گرفت و نقطهكه مطابق آن رسيدگي برخي از جرايم در ص

نامه راه يافت. علاوه بر ايرادات اساسي وارد بر اين اي داوري وجود داشت، در اين آيينانصاف و شوراه

مذاكرات مجلس شوراي ي مشروح با مراجعه به صورت جلسه ٤دو بند و خلاف قانون اساسي بودن آنها،

ي سوم قانون برنامه ١٨٩ي شود كه هنگام تصويب ماده) معلوم مي٧/٩/١٣٧٨ -٣٣٨ي اسلامي (جلسه

حل و «ي اين شوراها هوري اسلامي ايران در مجلس وظيفهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمتوسعه

شده و سخني از رسيدي به جرايم در ميان نبوده بين افراد عنوان مي» صلح و سازش«و » فصل اختلافات

                                                
  باشد:در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي حدود صلاحيت: شورا - ١

آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با  كه رسيدگي به مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي

 . گرددگذشت وي تعقيب موقوف مي

  . . . : رعايت مراتب ذيلحل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با 

  ب: امور كيفري

  . نزديكترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي فوري به مراقبت در حفظ آثار جرم وجلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام

  : سعي در سازش ١٤ماده ي « - ٢

موضوع ، سازش در صورت حصول، به صورت سازش خاتمه يابد موضوع شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا

مفاد سازشنامه ، رسدمي در صورت مجلس نوشته و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين ترتيبي كه واقع شده سازش و شرايط آن به

لزوم مانند احكام دادگاههاي  معتبر است و در صورت مقام قانوني آنان نافذ و شود نسبت به طرفين و وراث و قايمترتيب فوق تنظيم مي كه به

  . شودبه موقع اجرا گذاشته مي دادگستري

ا جمع مجازات قانوني حبس و ) ريال جزاي نقدي است و ي٥٠٠٠٠٠٠رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (« - ٣

  ) ريال مي گردد. ٥٠٠٠٠٠٠يليون (جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج م

واند ابطال اين گونه مقررات را از تهمين قانون هر كسي مي  ١٧٠قانون اساسي مغايرت دارد و مطابق اصل  ١٥٩و  ٦١، ٣٦اين دو بند با اصول  - ٤

  ديوان عدالت اداري تقا كند. 
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هايي چون جزاي نقدي تا پنج ميليون ه اينكه شورا صلاحيت صدور مجازات) با توجه ب٢٤٤است. (همان، 

، در يك حكم كلي، رسيدگي در ١نامه آيين ١٠ي ماده  ١اينكه طبق بند  ريال را دارد و از طرفي با توجه به

شوراها را تابع تشريفات آيين دادرسي ندانسته است و علاوه بر آن، تشخيص اينكه رأي قابل تجديدنظر 

عرض تضييع قرار دارد. در واقع باشد يا نه در صلاحيت خود شورا است؛ حقوق طرفين به شدت در م

شود. زيرا نه حق دفاعي متهم كه در اين شوراها رعايت نميعادلانه توان گفت كه اصول دادرسي مي

عبارت از حق استفاده از وكيل است، به صراحت مقرر شده؛ نه حق پژوهش خواهي محكوم عليه رعايت 

يگر از ايراداتي كه گرديده؛ و نه حق رسيدگي در حضور قاضي متخصص براي افراد وجود دارد. يكي د

براي  اشد آن است كه در زماني كه شورا به عملكرد اصل خود يعني تلاشبنامه وارد مينسبت به آيين

ديده مورد لطمه واقع گردد. توضيح آنكه كند، ممكن است حقوق بزهبرقراري صلح و سازش عمل مي

چنانچه بيشتر نيز گفته شد، يكي از اصول اساسي عدالت ترميمي و فرايند آن، اختياري بودن مشاركت 

نظر كنند؛ اين فرصا بايد براي آنها فراهم ي فرايند صرفه طرفين بخواهند كه از ادامههرگاطرفين است و 

نامه نيز بوده است. از نكات مثبت اين آييننظر ننامه اين مطلب به هيچ وجه مديينشود. حال آنكه در اين آ

آن است كه هنگام احصاي شرايط عضويت در شورا، سواد و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات 

نكه اين هاي حقوق را در اولويت قرار داده است. ديگر آهاست و فارغ التحصيلان رشتكنوني را ذكر كرده 

اشاره كرده است و از آنجايي كه ي قضاييه به آموزش اعضاي شورا توسط قوه ١ يماده ٥نامه در بند آيين

باشند، گري تر از آن اطلاعات راجع به ميانجياعضاي شورا، ممكن است فاقد سواد حقوقي كافي و مهم

تواند تا حدودي جبران كننده ي ايراداتي باشد كه در بالا ذكر شد. در قانون آيين دادرسي اين آموزش مي

به انجام  ٨٤توان به ماده سازش خارج از نهاد دادسرا ميح و كيفري در بحث عدالت ترميمي و ايجاد صل

گري و شخص يا ) اين قانون و ترتيب ميانجي٨١المنفعه موضوع بند (ج) ماده (ميانيگري در مؤسسات عام

اي است نامه) اين قانون به موجب آيين٨٢موضوع ماده (، شوندگري انتخاب مياشخاصي كه براي ميانجي

شود و پس از تأييد الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميتاريخ لازمكه ظرف سه ماه از 

ن داشت كه موسسات توان اذعادر همين راستا مي. رسدوزيران ميرييس قوه قضاييه به تصويب هيأت

بپردازد. گري كيفري ه ميانجيتواند به عنوان نهادي خارج از دادسرا به و تحت نظر آن بالمنفعه ميعام

گر بايد جود دارد و ميانجيگري نظارت قضايي كاملاً ويگر آن است كه در اين نوع ميانجيي دنكته

و اين مرجع هم با توجه به  را به اطلاع مرجع قضايي برساند ش و چه عدم آنزسا چه ي اقدام خودنتيجه

پردازد. اين امر خود ا تعقيب ميي دادرسي يا به ادامهكند و يي حاصله، يا تعقيب را موقوف مينتيجه

گري باشد و بزه ديده، مطمئن باشد كه توافقي كه هاي حاصل از ميانجيي براي توافقتواند تضمين خوبمي

  بزهكار در جريان فرايند ترميمي به او تعهد كرده است را اجرا خواهد كرد. 

                                                
ن را مدافعان آنا وموده و اظهارات نبه طريق مقتضي طرفين را دعوت  : رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و شورا١٠ماده ي « - ١

  »رساند. استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي طرفين
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  ١٢٧ /    بررسي جلوه هاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري شكلي    

 
  : گيرينتيجه

باشيم.  داشته قيحقو نظم از را فايده بيشترين و هزينه كمترين بايد كه كنيممي زندگي ايهجامع در ما

 زيان و رضر جبران دنبال به، است شده نوين حقوقي ادبيات وارد است سالي چند كه ترميمي عدالت

 نگاه كيفري ييقضا سياست با فقط نبايد را است. بزهكار بزهكار درمان و اصلاح و ديدههبز وارده به

 بياورد. در روي دجدي كيفر به و بگيرد فاصله جامعه از بزهكار، كيفر انتهاي در كه نباشد طوري و كنيم

 كنند مي اماقد سازش و صلح به رسيدن براي محلي جامعه و بزهكار، ديده بزه ضلع سه عدالت ترميمي

 گرفتهن شكل كيفري رسمي عدالت هنوز كه زماني و است منوال همين بر وضعيت نيز ايران درحقوق

 كه ستني ترديدي و شك هيچ جاي البته. كردندمي وفصلحل خودشان بين را خود دعاوي مردم، بود

 از توانمي ندارند گيرانهانتقام نگاه ن مامرد كه وضعيتي در اما است دادگستري نظام خواهي تظلم مرجع

شده  ذيرفتهپ نگاه همين نيز جديد كيفري شكلي دادرسي آئين در. كرد استفاده ترميمي عدالت ظرفيت

 و گذشت قابل تعزيري جرايم خصوص در ٨٢ماده در كيفري دادرسي آيين جديد قانون در. است

. باشد تعليق قابل آنها مجازات اينكه بر مشروط. است شده پذيرفته ٨تا ٦ درجه غيرقابل گذشت جرايم

 مجرمانه برچسب از شوندمي جرم مرتكب اولين بار براي كه كساني و متهمان شوديم موجب امر اين

 ديگر و كنند هم توافق با او گذشت يا و خصوصي شاكي فقدان صورت در دادسرا در و يابند رهايي

 كاهش اعثب همچنين و شود فراهم جامعه به او برگشت براي زمينه و نشود كشيده دادگاه به مسئله

 خساراتش و برسد خود خواسته به سريعتر شودمي باعث ديدهبزه مورد در و شوديم كيفري هايپرونده

  . گردد جبران

  

  پيشنهادات 
، ياتانواع شكا وفصلحل جهت ترميمي عدالت ظرفيت از اجرايي هايدستگاه در گرددمي پيشنهاد 

گذار به صورت ونبهتر است كه اين امر در حدود مشخص و مورد تاييد قان. گردد استفاده. . . و دعاوي

  . كيفري گنجانده شودكاملا شفاف در مقررات آيين دادرسي 
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  . ١٣٨٢دانشور، 

اپ سوم، ري)، چغلامي، حسين، در؛ علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوــ 
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  . ١٣٨٧توسط مجتبي جعفري، 

 
__ Sylvester, Douglas J. (1996), Myth in Restorative Justice History, Utah 
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